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سرمقاله

به نام قرار دل بی قراران، حجت زمان 
چه دشوار است نوشــتن از رفتن آنان که خود، ستون های 
استوار معنا و خرد بودند؛ کسانی  که حضورشان، آرامشی 
بی‌ادعا بر دل زمانه می نشــاند و غیبت شان، خلأیی ژرف 
در جــان جامعه می گشــود. شــهید شــاهد، دکتر علی 
لاریجانی، آن دوســت دیرین روزگار دانشگاه، که افتخار 
نیم قرن دوستی، برادری و محبت ایمانی بین ما برقرار بود، 
در عین سیاســتمداری کارآزموده، حکیمی بود با وقار در 
جامه تدبیر؛ مردی که عقلانیــت را با ایمان درآمیخته بود 
و در میانه توفان های سهمگین، با وقاری کم نظیر، کشتی 
اندیشه و سیاســت را به تعادل می‌رساند. او از تبار شریف 
انســان‌هایی بود که دانستن را به توانســتن پیوند می‌زد و 
از ســاحت اندیشه، پلی مســتحکم به میدان عمل صالح 
برقرار می نمود. او جامع علوم معقول و منقول بود؛ برآمده 
از دامان علم و فقه و اندیشــه و آراســته به هوشــمندی و 
ایمانی راسخ. در عرصه سیاســت، چهره‌ای متین و مدبر 
و در میدان فرهنگ، شــخصیتی مــورد تکریم نخبگان؛ 
مردی که نــه در غوغای قــدرت، که در ســکوت معنا، 
جایگاه خویش را یافته بود. شهید والامقام‌ ازجمله رجال 
شریفی بود که حکمت را در عرصه عمل و‌ در متن حیات 
سیاســی و اجتماعی آموخته بود. ذهنی آراسته به فراست 
و زبانی سنجیده در بیان داشــت. شخصیتی که در توفان 
حوادث، به جای هیاهو، به ســکینه عقل پناه می برد و در 
هنگامه بحران راه را از رهگذر تدبیر می گشود. لاریجانی، 
فرزند ســنّّت و پرورده دانشی ژرف بود؛ کسی که فلسفه را 
به جای تدریس زیســته بود. در نگاه او، سیاست بی‌زیور 
اخلاق، گرفتار تعلیق بود و مدیریت فاقد معرفت، اســیر 
گرداب سرگشــتگی. از همین‌رو در سلوک مدیریتی‌اش، 
نوعــی توازن میان اقتدار و مــدارا و تعادل میان صلابت و 
نرمش دیده می شــد؛ توازنی که حاصل سال ها ممارست 
در وادی تفکــر و تجربه و تدبیر بــود. در عرصه فرهنگ، 
او پاســدار هویت و در عین‌ حــال، مخاطب زمانه بود. نه 
دل در اسارت جمود داشــت و نه سر در هوای گسست. 
پلــی بود میان میــراث دیروز و نیاز امــروز. نگاهش به 
فرهنگ، نگاهی راهبردی و عمیق بود. در روزگاری که 
ابرهای نگرانی بر آســمان وطن سایه افکنده و افق ها 
در هاله‌ای از ابهام فرو رفته بود وجود او نعمتی مغتنم 
و پناهی مطمئن می نمود؛ گویی می توانست با تدبیر 
و صبر، کشتی توفانی این قلمرو کهن و سربلند را 
به ســاحل آرامش رهنمون کنــد. فقدانش، نه تنها 
از دســت ‌رفتن مدیری لایق، هوشمند و کاردان که 
خاموشــی چراغی بود در مسیر عقلانیت و اعتدال 
و راهبری ملتی که در میانه میدان پر نشــیب و فراز 
کنونــی، چنین وجــود ارجمندی را شــهروندان با 
رغبت و مراقبت به شــوق و شــادمانی در انتظارش 
بودند. او از زمره جوانمردانی بود که در متن بحران ها 
می‌ایستاد، نه برای نمایش که برای گره گشایی؛ و این 
هنر مردان بزرگ است. چهره‌ای آرام و دوست‌داشتنی 
داشــت امــا در درون او، صلابتی از جنــس ایمان و 
اندیشــه موج می‌زد. غروب غم‌انگیز او در وانفســای 
حسرت‌ دل آزار غیبت مردان خبیر، برای صحنه گردانی 
امر ملی، تنها از دســت  شــدن یک سیاســتمدار نبود. 
غیبــت یک عقــل آرام، یک صدای متیــن و یک روح 
متفکری که می توانســت در میانه غوغا، چراغ راه باشد. 
آنان که قدرش را در حیات ندانستند، امروز در تجلی آینه 
شــهادتش، قامت استوارش را بازمی شناسند. بی تردید او 
در حافظه بلند تاریخ این سرزمین زنده خواهد ماند. مردان 
بزرگ، با غروب جسم خاکی شان هرگز از دست نمی‌روند 
که در جان زمان بر سکوی مراقبت ملت ایستاده‌اند. اکنون 
که این شهید مظلوم از میان ما رخت بربسته است، یادش 
چونان نســیمی ماندگار در ذهن و ضمیر اهل خرد، جاری 
خواهــد بود. نام او‌ در حافظه تاریخ، فرهنگ و سیاســت 
این ســرزمین، نه فقط به عنوان یک سیاستمدار که به مثابه 
اندیشــمندی قابل ‌احترام و مدیری خبیر، جاودانه خواهد 
ماند. روحش قرین رحمت الهی و سیره انسانی، ایمانی، 

فکری و اجتماعی او چراغی فرا راه آیندگان باد.

عقلانیت متین  صدای 
 در رثای شهید خردمند و مظلوم، 

مردی از تبار اندیشه و تدبیر؛ علی لاریجانی

عکس‌: رضا معطریان

ســازندگی در چهلمین روز شــهادت علی لاریجانی، ضمن یادآوری نقش و جایگاه او، 
به این موضوع پرداخته اســت که چرا پرونده لاریجانی همچنان مفتوح اســت؟

بازگشت به مردم
عبدالکریم سروش
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محمد عطریان فر
 عضو شورای مرکزی و معاون سیاسی دبیرکل

حزب کارگزاران سازندگی ایران

ترور علی لاریجانی، رازآلودترین 
ترور در جنگ ‌۴۰ روزه بود. ترور 
پیش بینی  قابل  فرماندهان  دیگر 
بود و با  کمال تأســف، در غفلت 
ضد جاسوســی ایران، آنان هدف قرار گرفتند. اما علــی لاریجانی، به عنوان چهره‌ای 
غیر نظامی و رجل سیاســی که صلاحیت‌اش دو بار از ســوی شــورای نگهبان برای 
ریاســت جمهوری، به او موقعیتی متفاوت از دیگر رجال حکومتی داده بود. موقعیت 
سیاســتمداری معتدل و مصلح که گرچه اصلاح طلب نبود اما اصولگرایی افراطی هم 
محســوب نمی شد. بازگشت او به حکومت، نشانه‌ای از پذیرش تغییرات در حاکمیت 
تفسیر می شد. علی لاریجانی برای رسیدن به این موقعیت، راهی طولانی طی کرده بود:
از جانشینی ســید محمد خاتمی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا جایگزینی 
به جای محمد هاشمی‌رفسنجانی در صدا‌و سیما تا ریاست بر مجلس به جای غلامعلی 
حدادعادل کــه اصولگرایان را از متحد محمود احمدی نژاد به منتقد او بدل ســاخت 
و از همــه مهم تر، متحد و مؤتلف حســن روحانی در برجام تا جایــی  که اتهام او نزد 
شورای نگهبان حمایت از دولت اعتدال بود. گناه بزرگ لاریجانی، برجام بود و به همین 

بهانه، جریان جبهه پایداری و سعید جلیلی همواره خصم او بودند و هستند.
انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی، که محصول تفاهم رهبری و 
رئیس جمهور بود، نمادی از داوری ناروای شورای نگهبان در ردصلاحیت مردی تلقی شد که 

شایسته نامزدی ریاست جمهوری تلقی نمی شد اما می‌توانست عالی ترین مقام امنیتی 
کشور باشــد! و این تناقضی بزرگ بود که با وجود شهادت علی لاریجانی، 

این پرونده نباید مختومه شــود و شــورای  نگهبان باید پاسخگوی این 
پارادوکس باشــد. به خصوص با جوان شــدن رهبری کشور و لاجرم 
تغییرات ناگزیر در ارکان حاکمیت، باید آسیب شناسی این نهادها هم 
در دســتورکار قرار بگیرد. می‌دانیم که رهبری پیشین هم از ظلم به 
بعضی نامزدهای پیشین گله کرده بود و خواستار جبران آن شده بود 

اما شورای  نگهبان هرگز خطای خود را جبران نکرد.
این جفا با شــهادت علــی لاریجانی مضاعف شــد؛ وقتی 
دشمنان ایران به نام آنچه تغییر نظام سیاسی نامیدند با ترور علی 
لاریجانی عقل منفصل حاکمیت را نشانه گرفتند. بدیهی است، 
فهم دونالد ترامپ از تغییر رژیم آنقدر مضحک است که اساساًً 
نباید آن را جدی گرفت. اما این پرسش همچنان بی پاسخ است 

که با حذف علی لاریجانی، دشمن در پی چه چیزی بود؟ 
اخیراًً ترامپ از جدال میانه‌رو و تندرو در ایران گفته است 

که بیش از ترفندی رسوا، برای جنگ داخلی در حاکمیت ایران 
نیست اما نشانه‌ای آشــکار از ریاکاری و دروغگویی ترامپ هم 

هســت که به هنگام ترور علی لاریجانی، مدعی شد رهبر واقعی 
ایران را کشــته اســت. آیا همین یک ترور کافی نیست که مقصود 

ترامپ از میانه‌روی و اعتدال گرایی را متوجه شــویم؟ و در بازی او 
گرفتار نشــویم؟ ترامپ بارها گفته بود، اگرچه ممکن است ایرانیان 

جنگاوران خوبی نباشند اما مذاکره کنندگان درجه اولی هستند.
از این لحاظ، ترور علی لاریجانی از میان سیاســیون، فقط با ترور قاسم 

ســلیمانی از میان نظامیان، قابل قیاس بود و از لحــاظ محتوایی، ترور هر دو، 
تلاش بــرای انتقام از برجام هم بــود که لاریجانی از ارکان آن و ســلیمانی از تبعات 

پیــروزی آن در صحنه منطقه‌ای بود. تنها در پرتــو برجام بود که محور مقاومت قدرتمند 
و ثروتمند می توانست برجا بماند و ترامپ از هیچ چیزی به اندازه برجام بدش نمی آید. 
ترامپ با حذف مذاکره کننــدگان خبره ایرانی در پی آن بود که در جنگ پیروز 

شود اما حالا که در نبرد با جنگجویان ایرانی پیروز نشده و دریافته است که 
ایرانیان در سلحشوری هم از سیاست‌ورزی کم ندارند، با چراغ در پی 

دیپلمات های ایرانی می گردد! غافل از آنکه خود دیپلماســی را 
کشته است؛ چه پیش از جنگ، چه در جنگ...

تردیدی نیســت که حذف علــی لاریجانی در 
جهــت همین هدف ترامپ بــود، تا با حذف 

میانه‌روها در ایران، جنگ را یکســره کند 
و چون به قدرت تهاجمی خود غره بود 

در ترور مسئول اصلی مذاکرات تردید 
نکرد. امــا نقش لاریجانی در پیوند 
رجــال نظامی و رجال سیاســی، 
ترامپ را خشــمگین کــرد و به 
جنایتی دست زد که جبران ناپذیر 
بود. پرونده ترور علی لاریجانی 
به عنــوان یک مــورد امنیتی و 
جاسوســی باید مفتوح بماند و 
از آن رازگشایی شود تا دامن زدن 
به این توهم که مذاکره، مخالف 
مبارزه است، روشن شود. گاهی 
مذاکره بهترین نوع مبارزه است 
و ایــن مهم ترین میــراث علی 
لاریجانی است که می شود، در 

راه مذاکره شهید شد...

محمد قوچانی
عضو شورای مرکزی و رئیس کمیته سیاسی

حزب کارگزاران سازندگی ایران

مذاکره؟ به  بازگشت 
عراقچی به پاکستان، عمان و روسیه می رود
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کنگره تنگنای  در 
گزینه های محدود ترامپ برای ادامه جنگ
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گزارش سیاسی

گروه سیاسی: فضای سیاسی ایران درحالی دوباره زیر سایه 
بحث »وحدت ملی« قرار گرفته که بسیاری از تحلیلگران 
آن را بی شباهت به فضای پس از جنگ ۱۲ روزه نمی‌دانند؛ 
دوره‌ای کــه کشــور در آن تجربه‌ای کوتاه امــا پرتنش از 
هم‌افزایی ملی، حساسیت امنیتی و برجسته  شدن ضرورت 

انسجام داخلی را پشت  سر گذاشت.
روز گذشته نیز همزمان دو روایت متفاوت اما هم موضوع 
از درون ســاختار سیاسی کشور منتشر شــد. از یک‌سو 
اعضای هیأت دولت های یازدهــم و دوازدهم در پیامی بر 
ضرورت حفظ همبستگی ملی تأکید کردند و از سوی دیگر 
سعید جلیلی، چهره شاخص جریان اصولگرای نزدیک به 
جبهه پایداری، برداشت خود از مفهوم وحدت را در شبکه 

اجتماعی ایکس بیان کرد.
در پیــام دولت های یازدهــم و دوازدهم، فضای روایت 
بیشتر بر هم‌سرنوشتی ملی اســتوار بود. در این پیام، ایران 
کشوری توصیف شــد که در برابر تهدیدها، »فارغ از تنوع 
دیدگاه ها و اختلافات سیاســی« یکپارچه ایستاده و دفاع 
از ایران را وظیفه‌ای مشــترک میان همــه ایرانیان می‌داند. 
تأکید اصلی این پیام بر این نکته بود که مسئولان نظام باید 
با هماهنگی و تدبیــر از عزت و منافع ملی صیانت کنند و 
اجازه ندهند، اختلافات سیاســی به انسجام کشور آسیب 
بزند. این نگاه در امتداد گفتمان اعتدال گرای دولت روحانی 
قابل تحلیل اســت؛ گفتمانی که تلاش داشــت با کاهش 
تنش های داخلی و خارجی، امکان مدیریت بحران ها را از 

مسیر تعامل و عقلانیت فراهم کند.
در ســوی دیگر، ســعید جلیلی تصویری متفاوت اما 
هم جهت در سطح شــعار ارائه کرد. او وحدت را نه صرفاًً 
به عنوان یک همگرایی سیاسی بلکه به‌عنوان پیوندی میان 
ملت، قوای سه گانه، سایر ارکان نظام و ولایت فقیه تعریف 
کرد و آن را عامل اصلی »شکســت دشــمن و پیشــرفت 
کشــور« دانســت. جلیلی که از چهره های اصلی جبهه 
پایداری محسوب می شــود، سال هاست بر این نگاه تأکید 
دارد که انسجام واقعی از درون ساختار ایدئولوژیک و تکیه 
بر ظرفیت های داخلی شکل می گیرد و نه از مسیر تعاملات 
بیرونی. این نگاه در تضاد گفتمانی با رویکرد دولت روحانی 
در سیاست خارجی و اقتصاد قابل مشاهده است هرچند 
هر دو جریان در ســطح کلان بر ضــرورت وحدت تأکید 
دارند. اگر این دو پیام را در بســتر فضای سیاســی امروز 
ایران قــرار دهیم، می تــوان آن را نوعی بازگشــت به یک 
تجربه آشــنا دانســت؛ تجربه‌ای که در دوره های بحرانی، 
به‌ویژه پس از تنش های امنیتی و سیاسی، بارها تکرار شده 
اســت. فضای فعلی از این جهت به دوره پس از جنگ ۱۲ 
روزه شــباهت دارد که در هر دو مقطع، نوعی »همگرایی 
اضطراری« شــکل گرفته بود؛ همگرایــی‌ای که نه از دل 
توافق کامل سیاسی بلکه از دل ضرورت های امنیتی و ملی 
زاده می شــود. با این  حال نگرانی اصلی در چنین شرایطی 
آن اســت که این وحدت، که در لحظات حساس به‌دست 
می آیــد، در ادامه مســیر و در رقابت‌های سیاســی دچار 
فرسایش شــود. تاریخ سیاسی ایران نشــان داده که هرگاه 
فضای رقابت های جناحی شدت گرفته، مفهوم وحدت نیز 
از سطح یک ضرورت ملی به یک ابزار گفتمانی تبدیل شده 
اســت؛ ابزاری که هر جریان تلاش می کند، آن را با تعریف 

خود بازسازی کند.
درنهایت، هر دو جریان سیاســی حاضر در این دو پیام 
به شــکلی متفاوت اما همزمان به یک نقطه مشترک اشاره 
دارند: کشور در شرایطی قرار دارد که بدون انسجام داخلی 
امکان عبور از چالش های اقتصادی، منطقه‌ای و بین‌المللی 
دشوار خواهد بود. اما اختلاف اصلی همچنان در چگونگی 
ســاخت این انسجام و مرجع تعریف آن، باقی مانده است. 
از همین‌رو، آنچه در فضای سیاســی امروز بیش از هر چیز 
اهمیت دارد، حفاظت از معنای واقعی »وحدت« در عمل 
اســت؛ وحدتی که اگر در رقابت های سیاسی فرسوده شود 
ممکن است همان دستاوردی که در دوره های بحرانی شکل 

گرفته را دوباره در معرض آسیب قرار دهد.

تقاب دو قرائت از وحدت ملیل
اعضای دولت روحانی بر تعامل و تکثر سیاسی

تأکید دارند و سعید جلیلی بر انسجام ایدئولوژیک
در ساختار قدرت

گروه سیاســی: ما ایرانی ها اغلب جنگ را با تصور تانک ها و 
خاکریزهــا به یاد می آوردیم؛ با صدای گلوله و پیشــروی روی 
نقشه. اما جنگ رمضان، از آن جنگ هایی نبود که بشود ساده 
و کلاسیک تعریفش کرد، همان طور که جنگ 12 روزه نبود. از 
۹ اسفند ۱۴۰۴ که شروع شد تا روزهای میانی فروردین ۱۴۰۵ 
جنگ بیشتر در آسمان و پشــت صفحه های رادار بود تا روی 
زمین. موشــک ها و پهپادها، جای ســربازان را در خط مقدم 

گرفته بودند و دفاع، دیگر آن معنای قدیمی را نداشت.
سیدحسین مرعشــی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی 
ایــران هم وقتی از این جنگ حرف می‌زند، گویا درباره چیزی 
فراتــر از یک درگیری نظامی صحبت می کند؛ درباره وضعیتی 
که در آن هیچ چیز به ســادگی برد یا باخت نیست. او می گوید 
این جنگ را نمی شــود بــا همان مترهای قدیمی ســنجید و 
آن قدر ساده نیســت که بگوییم، یک طرف پیروز شد و طرف 

دیگر شکست خورد. در روایت او، مهم ترین 
اتفاق شــاید این بود که ایــران نباخت، فرو 
نریخت، از هم نپاشــید و آن سناریوهایی که 
برایش نوشــته شــده بود به نتیجه نرسید. اما 
مرعشــی بلافاصله یک خط قرمز می کشد: 
ایــن را نباید با پیروزی کامل اشــتباه گرفت. 
او تصویر دقیق تری می‌دهد؛ شــبیه کسی که 
در لبه یک پرتگاه ایســتاده و موفق می شود، 
خودش را عقب بکشد. زنده ماندن و نجات 
پیدا کردن قطعاًً مهم است؛ اما هیچ کس آن را 
با فتح یک قله اشــتباه نمی گیرد. از نگاه او، 
آنچه در جنگ رمضان رخ داد، بیشــتر شبیه 
همین بود؛ جلوگیری از سقوط، نه رسیدن به 
اوج و شــاید همین تفاوت ظریف است که به 

این جنگ معنای متفاوتی می‌دهد. جنگی که در آن »نباختن« 
خودش یک دســتاورد بود اما هنوز فاصلــه زیادی با پیروزی 
کامل داشت؛ جنگی که بیشــتر از هر چیز یک قدم در مسیر 

طولانی تر حفظ کشور بود نه پایان آن مسیر.
چنــد روز مانده به پایان آتش بســی که هنوز سرنوشــتش 
مشــخص نبود، مرعش، در گفت‌وگویی تصویــری با برنامه 
»به روایت جنگ )فلاشر(« کاری مشترک از سایت خبری و 
تحلیلی تابناک و سایت خبری بیت‌ران که به تازگی منتشر شده، 
تمدید آتش بس را پیش بینی کرده و تصویری متفاوت از جنگ 
رمضان ارائــه داد؛ جنگی که به گفتــه او درنهایت نه با »فتح 
نظامی« بلکه با »تثبیت سیاسی« باید به پایان برسد. درحالی‌ 
که برخی از ادامه جنگ و ضربه نهایی سخن می‌گویند، دبیرکل 
حزب کارگزاران ســازندگی هشدار می‌دهد که ادامه این مسیر 
می تواند، زیرســاخت های ایران را نابود کند و دســتاوردهای 
محدود نظامی را نیز از بین ببرد. مرعشی در عین حال هشدار 
درباره تبعات بمباران زیرساخت های کشور ازجمله برق و اداره 
کشــور پس از آن و برشمردن آســیب های وارد آمده به صنایع 
پتروشــیمی و فولاد بر اثر بمباران آمریکا و رژیم اســرائیل در 
جنگ اخیر، تأکید می کند که اگر او هم جای قالیباف باشــد 
حاضر نیست، خواسته های ترامپ ازجمله برچیدن تأسیسات 
هسته‌ای و کاهش برد موشک ها را بپذیرد. او از ترکیب آتش و 
دیپلماسی دفاع می کند؛ رویکردی که به باورش تنها راه حفظ 

ایران در شرایط پیچیده کنونی است.

وضعیت مذاکرات و ارزیابی از روند گفت‌وگوها
در ابتدای این گفت‌وگو، حسین مرعشی به تحلیل شرایط 
پیچیده سیاســی و نظامــی ایران در مقطع کنونــی پرداخته و 
تلاش کرده، تصویری چندلایــه از وضعیت جنگ، مذاکره و 
آینده روابط منطقه‌ای و بین‌المللی ارائه دهد. او تأکید می کند 
که در شــرایط فعلی، نمی توان با قطعیت درباره وقوع یا عدم‌ 
وقوع جنگ نظر داد »چراکه بازیگران متعدد و عوامل متنوعی 
در این صحنه، نقش آفرینــی می کنند«. از نگاه او، »برخلاف 
برخی ارزیابی ها، دور اول مذاکرات را نمی توان ناموفق دانست؛ 
بلکــه این مذاکــرات در چارچوب یک منازعــه چند دهه‌ای 
به طور نســبی موفق بوده‌اند«. مرعشی معتقد است که »حل 
چنین تعارض عمیقی، آن‌ هم در شــرایطی که طی یک ســال 
اخیر به دو جنگ منتهی شــده، طبیعتــاًً نیازمند زمان و تداوم 
گفت‌وگوهاست و انتظار حل‌وفصل سریع، واقع بینانه نیست«.
به باور او، فضــای بین‌المللی به گونه‌ای اســت که »همه 
بازیگران اصلی ترجیح می‌دهند، فرصتی برای ادامه مذاکرات 
فراهم شود«. در این میان، مرعشی نقش تیم مذاکره کننده ایران 

را مهم ارزیابی کرده و معتقد است که تلاش هایی برای رسیدن 
بــه توافق در حال انجام اســت، هرچند نتیجه نهایی همچنان 

نامشخص است.
در بخش دیگری از تحلیل خود، مرعشــی به برداشت های 
نادرست گذشته درباره شــکاف میان آمریکا و اسرائیل اشاره 
می کنــد. او تأکید دارد که »ایــن دو همواره متحدان راهبردی 
یکدیگر بوده‌اند و اختلافــات ظاهری میان آنها نباید به عنوان 
شــکاف واقعی تلقی شــود«. به بــاور او، حمایــت غرب از 
اسرائیل، ریشه‌ای عمیق دارد و نمی توان انتظار داشت که این 
حمایت به سادگی تغییر کند. او همچنین به اشتباه در ارزیابی 
ضرب‌الاجل های اعلام‌شده از ســوی آمریکا اشاره می کند و 
معتقد است که نادیده گرفتن این زمان بندی ها، یکی از عوامل 

ورود به جنگ بوده است.
مرعشــی در ادامه به ریشه های شــکل گیری درگیری های 

اخیر می پردازد و تأکید می کند که این منازعات نه جدید هستند 
و نه ناگهانی. او ســابقه اختلاف ایران بــا آمریکا را به رویداد 
کودتای ۲۸ مرداد و پس از آن به تســخیر ســفارت آمریکا در 
سال ۱۳۵۸ مرتبط می‌داند. همچنین اختلاف با اسرائیل را نیز 
ریشه‌دار و مبتنی بر تضادهای ایدئولوژیک و سیاسی می‌داند. 
با این حال، او معتقد است که »آنچه باعث شد این اختلافات 
به جنگ تبدیل شــود، تصور ضعف ایران از سوی طرف مقابل 

بوده است«.

اقتصاد ایران، رشد پایین و پیامدهای راهبردی
بــه گفته مرعشــی، »این برداشــت از ضعف بی‌اســاس 
نبوده و بخشی از آن به مشــکلات ساختاری در اقتصاد ایران 
بازمی گــردد«. او توضیــح می‌دهــد که طی دو دهه گذشــته 
اقتصاد ایران به‌دلیل درگیری با پرونده هســته‌ای، رشد بسیار 
پایینی را تجربه کرده و این مســئله توان کشور برای پشتیبانی 
از سیاســت های منطقــه‌ای را کاهش داده اســت. از نگاه او 
تمرکز بیش از حد بر حوزه نظامی و غفلت از اقتصاد، یکی از 
اشتباهات راهبردی بوده است. او تأکید می کند که »یک کشور 
ضعیف از نظر اقتصــادی نمی تواند، اهداف بزرگ منطقه‌ای و 

بین‌المللی خود را محقق کند«.
مرعشــی در بخش مربوط بــه دوران پس از جنگ ایران و 
عــراق به نقش آیت‌اللــه اکبر هاشمی‌رفســنجانی در طراحی 
سیاست های بازسازی اشاره کرد و گفت، شورای بازسازی با 
حضور سران کشور تشــکیل و برنامه توسعه اقتصادی تدوین 
شــد. او در توصیف نقــش هاشمی‌رفســنجانی اظهار کرد: 
»آقای هاشــمی خیلی ملاحظه می کــرد در اینکه اختلاف در 
کشــور ایجاد نشود«. مرعشــی همچنین تأکید کرد؛ اجرای 
سیاست های توسعه‌ای در برنامه اول، باعث جهش اقتصادی 
شد و گفت: »در برنامه اول رشد اقتصادی به حدود 7 و 0/6 

درصد رسید«.
او در ادامه افــزود؛ تغییر رویکردهــای بعدی در مجلس 
موجب کاهش رشد اقتصادی شد و بیان کرد: »بعد از آن رشد 
اقتصــادی به حدود 2/5 درصد کاهش پیدا کرد«. مرعشــی 
یکی از مشــکلات ســاختاری اقتصاد ایران را ناپایداری رشد 
دانســت و گفت: »ما در ایران رشــد پایدار نداشتیم؛ مدام بالا 
رفتیم و پایین آمدیم«. او در مقایســه با چیــن افزود: »چین 
بزرگ شد چون برای یک دوره طولانی رشد اقتصادی بالای 

‌8 درصد را به صورت مستمر تجربه کرده است«.
در کنار اقتصاد، مرعشــی به مســائل اجتماعی نیز اشاره 
می کند و وجود شــکاف میان بخشی از جامعه و حاکمیت را 
عاملی مهم در ارســال پیام ضعف به بیرون می‌داند. او معتقد 

اســت که »تحولات اجتماعی داخلی، به‌ویــژه اعتراضات، 
می تواند در محاســبات دشــمنان تأثیرگذار باشــد و آنها را به 

اقدامات تهاجمی تر ترغیب کند«.

درباره ادامه جنگ و آتش بس
در حوزه نظامی، مرعشــی می گوید: »ادعاهــای مربوط به 
امکان شکست کامل اســرائیل یا آمریکا واقع بینانه نیست«. او 
تأکید دارد که اگرچه ایران در دفاع، عملکرد قابل توجهی داشته اما 
این به معنای برتری کامل نظامی نیســت. از نظر او »هدف اصلی 
باید دستیابی به پیروزی سیاسی باشد نه لزوماًً پیروزی نظامی«. 
او با اشاره به تجربه جنگ ایران و عراق، به‌ویژه پس از آزادسازی 
خرمشهر، هشدار می‌دهد که ادامه جنگ بدون چشم‌انداز روشن 

می تواند، هزینه های سنگینی به کشور تحمیل کند.
مرعشــی همچنین با انتقاد از دیدگاه هایی که ادامه جنگ 
را راه حــل می‌داننــد بر هزینه های ســنگین 
اقتصادی و زیرساختی جنگ تأکید می کند. 
او مثال هایی از آســیب بــه صنایع مهم مانند 
فولاد و پتروشــیمی ارائه و هشــدار می‌دهد 
که ادامه درگیــری می تواند، ایــران را از یک 
صادرکننده بــه یک واردکننــده تبدیل کند. 
از نظــر او کســانی  که از ادامــه جنگ دفاع 
می کننــد، مســئولیت اداره کشــور و تأمین 
معیشت مردم را برعهده ندارند و به همین دلیل 
هزینه های واقعی جنگ را در نظر نمی گیرند.

در حــوزه راهبردی، مرعشــی بــر ترکیب 
قدرت نظامی و دیپلماسی تأکید دارد. او معتقد 
اســت که »ایــران باید همزمان بــا حفظ توان 
دفاعی از فرصت هــای دیپلماتیک برای تثبیت 
دســتاوردهای خود استفاده کند«. به باور او، »استفاده صرف از 
قدرت نظامی یا صرفاًً اتکا به مذاکره هر دو ناکافی هستند و تنها 

ترکیب این دو می تواند به نتیجه مطلوب منجر شود«.
او در ایــن زمینه به تجربه های تاریخی اشــاره می کند و با 
ذکر نمونه هایی از دوره شاه عباس تأکید دارد که »اولویت بندی 
تهدیدها« می تواند در مدیریت بحران های پیچیده تعیین کننده 
باشد و کشــور را از درگیر شدن همزمان در چند جبهه نجات 

دهد.

صنعت موشکی و معادله بازدارندگی
در بخش دیگری از ســخنانش، مرعشــی به اهمیت توان 
موشــکی ایران اشــاره کرده و آن را خط قرمــز در مذاکرات 
می‌داند. او معتقد اســت کــه »این تــوان، اصلی ترین عامل 
بازدارندگی ایران در شــرایط فعلی اســت و نباید مورد معامله 
قرار گیرد«. در مقابل، او امکان انعطاف در سایر حوزه ها را رد 

نمی کند به‌ویژه اگر به رفع تحریم ها منجر شود.
در موضوع سلاح هســته‌ای نیز مرعشــی بر موضع رسمی 
جمهوری اسلامی تأکیــد می کند و تصمیم گیری در این زمینه 
را خارج از اختیار سیاســتمداران عادی و در ســطح رهبری 
می‌داند. او این مســئله را بســیار پیچیــده و دارای پیامدهای 

گسترده بین‌المللی توصیف می کند.
در پایان، مرعشــی به ظرفیت های اقتصادی ایران اشــاره 
کرده و آن را یکــی از مهم ترین ابزارهای چانه‌زنی در مذاکرات 
می‌داند. او برآورد می کند که ایران دارای ظرفیت سرمایه گذاری 
چند هزار میلیارد دلاری در حوزه های نفت، گاز، زیرســاخت 
و صنعت است و در صورت رفع تحریم ها، می تواند به یکی از 
جذاب ترین مقاصد ســرمایه گذاری تبدیل شود. از نظر او این 
ظرفیت اقتصادی می تواند، نقــش مهمی در تقویت موقعیت 

ایران در مذاکرات ایفا کند.
او همچنین به ابزارهایی مانند تنگه هرمز اشاره می کند اما 
هشــدار می‌دهد که این ابزارها دائمی نیســتند و باید در زمان 
مناسب از آنها اســتفاده شود. مرعشــی می گوید »قدرت یا 
به درد مصالحه می خورد یا بــه درد جنگ؛ به درد نگاه کردن 
نمی خورد«. به باور او قدرت زمانی ارزشــمند اســت که در 
جهت دســتیابی به اهداف مشخص به کار گرفته شود نه اینکه 

صرفاًً به عنوان یک امکان بالقوه باقی بماند.
در مجمــوع، دیدگاه مرعشــی بــر واقع گرایــی، پرهیز از 
هیجان‌زدگــی و تأکید بر ترکیب هوشــمندانه قدرت نظامی و 
دیپلماسی اســتوار اســت. او »حفظ ایران و ثبات کشور« را 
مهم ترین هدف می‌داند و معتقد است که تمامی تصمیمات باید 

در راستای این هدف اتخاذ شود.

بقاء معادله  و  دیپلماسی 
تحلیل سیدحسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران از جنگ رمضان،

مذاکرات و آینده تقابل منطقه ای در گفت و گو با برنامه »به روایت جنگ« 
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گــروه بین‌الملل: براســاس گــزارش نیویورک تایمــز، یک قانون 
چندین دهه در آمریکا به دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشــور، 
این اختیــار را می‌دهد که بدون تأیید کنگره تــا ۶۰ روز وارد جنگ 
شــود اما پس از پایان این مهلت، گزینه‌های او برای ادامه درگیری 
به شــدت محدود می شــود. جمهوری خواهان کنگره تاکنون بارها 
تلاش دموکرات هــا برای توقف عملیات نظامی و وادار کردن ترامپ 
به مشــورت با قانونگذاران را ناکام گذاشــته‌اند؛ جنگی که به گفته 
دموکرات ها، او بدون مجوز کنگره آغاز کرده است. با این حال برخی 
از جمهوری‌خواهان خود نیز اشاره کرده‌اند که ضرب‌الاجل قانونی 
در هفته های آینده می تواند به یک نقطه عطف اساسی تبدیل شود. 
آنها انتظــار دارند که رئیس جمهور آمریکا یا درگیری را کاهش دهد 
یا برای ادامه آن رســماًً از کنگره مجــوز بگیرد. پس از پایان ۶۰ روز 
قانون اجازه یک تمدید ۳۰ روزه را می‌دهد، آن‌ هم صرفاًً مشروط بر 
اینکه رئیس جمهور به صورت کتبی اعلام کند این زمان برای »خروج 
امــن« نیروها »ضروری« اســت اما این تمدید هرگــز مجوز ادامه 
عملیات تهاجمی محسوب نمی شود. نادیده گرفتن این ضرب‌الاجل 
می تواند برای جمهوری خواهان هزینه سیاســی ســنگینی به دنبال 
داشته باشد چراکه بســیاری از آنها پیش تر اهمیت مهلت ۶۰ روزه 
را به رسمیت شناخته‌اند. سناتور کریس مورفی هشدار داده که برای 

جمهوری خواهان پس از عبور از ۶۰ روز، چشم‌پوشی از این موضوع 
بســیار ســخت‌تر خواهد بود. مجلس ســنای آمریکا که در کنترل 
جمهوری خواهان حامی ترامپ است پیش تر برای پنجمین بار تلاش 
دموکرات ها را ناکام گذاشته است. سنای آمریکا روز چهارشنبه، دوم 
اردیبهشــت ۱۴۰۵ این قطعنامه را با ۴۶ رأی موافق در برابر ۵۱ رأی 
مخالف رد کرد و این پنجمین‌ بار در ســال جاری میلادی )۲۰۲۶( 
است که سنا با واگذاری اختیارات جنگی به رئیس جمهور در جنگی 
که دموکرات ها آن را غیرقانونــی و ناموجه می‌دانند، موافقت نکرده 
و با محــدود کردن اختیارات ترامپ مخالفت می کند. این قطعنامه 
که به تصویب نرسید، دولت آمریکا را ملزم می کرد تا نیروهای خود 
را از جنــگ خارج کند مگر اینکه کنگره مجوز اقدامات بیشــتر را 
صادر نماید. چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا، هشدار داده که 
هرچه ترامپ بیشتر برای خارج کردن آمریکا از این جنگ صبر کند، 

اوضاع پیچیده تر شده و بیرون آمدن برای او دشوارتر خواهد شد.

در چنین شرایطی، چهار سناریوی محتمل برای آینده این جنگ 
قابل تصور است. ســناریوی اول، رفتن به کنگره به عنوان مسیری 
قانونی اما پرریســک است. در این گزینه، ترامپ برای ادامه جنگ 
ناچــار به دریافت مجوز رســمی از کنار ســنا و مجلس نمایندگان 

اســت؛ مســیری که از نظر حقوقی شفاف به شــمار می‌رود اما از 
نظر سیاســی بسیار پرهزینه خواهد بود. نشــانه هایی از تردید میان 
خــود جمهوری خواهان نیز دیده می شــود؛ از جمله جان کورتیس 
که مخالفت خود را بــا ادامه جنگ بدون مجوز اعلام کرده و برایان 
مست که نســبت به تغییر آرایش آرا در کنگره هشــدار داده است. 
سناریوی دوم، پایان دادن به جنگ به منظور مدیریت هزینه هاست. 
ترامپ می تواند مطابق با قانون، تصمیم به توقف یا کاهش عملیات 
نظامی بگیــرد. انتخاب این مســیر به معنای تلاش بــرای کنترل 
هزینه های فزآینده سیاســی، نظامی و اقتصادی جنگ خواهد بود 
و می تواند، نشــانه‌ای از تغییر محاسبات در کاخ سفید تلقی شود. 
سناریوی سوم استفاده از تمدید ۳۰ روزه برای یک خروج کنترل شده 
نیروهاســت. قانون اختیارات جنگی امکان یک تمدید ۳۰ روزه را 
صرفاًً برای خروج امن نیروها فراهم می‌کند. این مهلت به هیچ‌وجه 
مجوز ادامه عملیات تهاجمی نیست و بیشتر به عنوان یک دوره گذار 
برای جمع بندی حضور نظامی و بازگرداندن نیروها تعریف می شود. 

سناریوی چهارم، عبور آشکار از قانون و نادیده گرفتن مهلت مقرر 
اســت که می‌تواند به تشدید بحران در واشنگتن منجر شود. در این 
ســناریو، ترامپ بدون توجه به پایــان ضرب‌الاجل ۶۰ روزه و بدون 
اخــذ مجوز از کنگره، جنــگ را ادامه می‌دهــد. چنین رویکردی 
پیش تر در مواردی مانند لیبی و کوزوو ســابقه داشــته است اما در 
پرونــده‌ای به بزرگی ایران، می توانــد به یک بحران عمیق حقوقی و 
سیاسی در آمریکا منجر شود. کارشناسان معتقدند این اقدام حتی 
می تواند، زمینه ساز طرح استیضاح ترامپ شود چراکه نادیده گرفتن 
صریح قانون اختیارات جنگی، توازن قوا در نظام سیاســی آمریکا 
را به چالش می کشــد و فشــارها را بر قانونگذاران جمهوری خواه 
برای فاصلــه گرفتن از رئیس جمهور افزایــش می‌دهد. در مجموع 
به نظر می‌رســد، هفته های آینده برای تعیین مســیر جنگ ایران و 
آمریکا از اهمیت تاریخی برخوردار است و رفتار ترامپ در برابر این 
ضرب‌الاجل قانونی، نه تنها سرنوشت درگیری بلکه جایگاه سیاسی 

او و حزب جمهوری خواه را نیز دستخوش تغییر خواهد کرد.

کنگره تنگنای  در 
گزینه های محدود ترامپ برای ادامه جنگ

»پدرو سانچز« نخست‌وزیر اسپانیا، دیروز در حاشیه 
نشست غیررسمی رهبران اتحادیه اروپا در قبرس، ادعای 
مطرح‌شــده در گزارش‌ خبرگزاری رویترز مبنی بر اینکه 
آمریکا به دلیل اختلافات بر ســر جنــگ با ایران، تعلیق 

عضویت اسپانیا در ناتو را بررسی می کند، رد کرد.
خبرگزاری رویترز دیروز به نقل از یک مقام آمریکایی 
گفت که در یک ایمیل داخلی، پنتاگون اقدامات احتمالی 
علیه متحدانی که از عملیات نظامــی آمریکا علیه ایران 
حمایت نکرده بودند را برای ارائه به کاخ ســفید بررســی 
می کند که شامل تلاش برای به تعلیق درآوردن عضویت 

اسپانیا در ائتلاف ناتو است.
خبرگزاری آناتولی گزارش داد که سانچز گفت: »ما با 
ایمیل کار نداریم؛ با اسناد رسمی و مواضع دولت آمریکا 
کار داریم«. او افزود: »موضع اســپانیا روشــن اســت: 
همکاری کامل با متحدان اما همیشه در چارچوب حقوق 

بین‌الملل«.
طبق گزارش رویترز، این مکاتبات داخلی گزینه هایی 
را برای »مجازات« متحــدان ناتو که در جریان جنگ با 
ایران از ارائه حق دسترســی به پایگاه ها، استقرار در آن و 
پرواز از آن سر باز زده بودند را بررسی کرده است. اسپانیا 
اجازه نداده که از پایگاه های نظامی آمریکا در خاک خود 
یا حریم هوایی اســپانیا برای عملیات علیه ایران استفاده 
شود. رویترز گزارش داد که پیشنهاد تعلیق اسپانیا احتمالًاً 
تأثیر عملیاتی محدود اما پیامدهای نمادین قابل‌توجهی 
خواهد داشــت. با این  حال، اساســنامه ناتو ماده تعلیق 

رسمی ندارد و سازوکار چنین اقدامی نامشخص است.
رئیس جمهــور آمریکا بارها از متحــدان ناتو به دلیل 
آنچه او حمایت ناکافــی توصیف کرده، انتقاد و تهدید به 
خروج از این ائتلاف کرده اســت. طبق یک یادداشــت 
داخلی وزارت جنگ، این نهــاد در حال ارائه‌ گزینه های 
سیاسی با تأثیر نمادین قابل توجه به کاخ سفید برای تنبیه 
آن دسته از متحدان ناتو است که از ارائه کمک های نظامی 
و لجســتکی به حملات غیرقانونی علیه ایران خودداری 
کردند و به نظر می‌رسد، اسپانیا و انگلیس در رأس لیست 

تنبیه ترامپ قرار گرفتند.

تعلیق عضویت اسپانیا در ناتو ؟
سانچز پاسخ داد

اروپادیپلماسی

درحالی  کــه دور دوم مذاکرات غیرمســتقیم میان ایران و 
آمریکا پس از پایان دوره شکننده آتش بس همچنان در هاله‌ای 
از ابهام قــرار دارد، تحرکات دیپلماتیــک و نظامی در منطقه 
به طور همزمان شــتاب گرفته اســت. ســیدعباس عراقچی، 
وزیر امور خارجه ایران، به همراه یک هیأت کوچک، ســفری 
برنامه‌ریزی شده به ســه کشور پاکستان، عمان و روسیه را در 
دستورکار قرار داده است. هدف از این سفرهای فشرده بررسی 
آخرین تحولات منطقه‌ای، رایزنی هــای دوجانبه و گفت‌وگو 
درباره وضعیت آنچه »جنگ تحمیلی ایالات متحده و اسرائیل 
علیه ایران« خوانده می شــود، اعلام شــده است. در این میان 
برخــی گزارش ها حکایت از آن دارد که پاکســتان به‌زودی از 

سرگیری مذاکرات تهران-واشنگتن را به طور رسمی 
اعلام کند. سفر به اسلام‌آباد که جنبه غیرمنتظره‌ای 
داشته از اولویت ویژه‌ای برای هماهنگی های پیش 
از نشســت آتی برخوردار اســت. همچنین سفر به 
عمــان، که پیش تر نقش میانجــی اصلی در روابط 
پنهان تهران و واشــنگتن را ایفا می کرد، بسیار مهم 
ارزیابی می شــود. سفر به روســیه نیز درحالی رقم 
می خورد که مقامات کرملین، بارها آمادگی خود را 
برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا اعلام کرده و 
حتی در موضوع حســاس انتقال اورانیوم ایران ابراز 
همکاری کرده‌اند. به نظر می‌رسد این جابه جایی های 
گسترده دیپلماتیک نشــانگر آن است که تهران در 

تلاش اســت تا با استفاده از ظرفیت متحدان منطقه‌ای خود به 
یک راهکار پایدار و جمعی برای حل بحران دست یابد.

در نقطــه مقابل این تحرکات سیاســی، صحنــه میدانی 
منطقه شــاهد افزایش بی‌ســابقه حضور نظامی آمریکاست. 
تصاویر ماهواره‌ای نشان از تردد گسترده هواپیماهای ترابری و 
سوخت‌رســان دارد که حاکی از آماده باش نیروهای آمریکایی 
است. این تحرکات در شرایطی تشــدید می شود که محاصره 
دریایی آمریکا علیه ایران همچنان پابرجاســت و عبور و مرور 
هرگونه کشتی تجاری و نفتکش در آب های منطقه با ریسک 
بالایی همراه شده است. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، با 
تأکید بر تداوم این محاصره به هر میزان که لازم باشــد، اعلام 
کرده که دونالــد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مجوز حمله به 
شناورهای کوچک را صادر کرده است. این اظهارات درحالی 
مطرح می شــود که هم‌اکنون سه ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، 
جــورج اچ.دابلیو بوش و جرالد فــورد در آب های خاورمیانه 

مستقر هســتند. علاوه بر فشــار نظامی، واشنگتن به جنگ 
روانی نیز دامن زده اســت. ترامپ مدعی شده که درگیری های 
داخلی شــدیدی میان جناح های میانــه‌رو و تندرو در رهبری 
ایران رخ داده و به حدی اســت که ایرانی ها به قول او نمی‌دانند 
رهبرشان کیســت. در همین فضا، شایعاتی مبنی بر استعفای 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شــورای اسلامی از ترکیب 
تیم مذاکره کننده، منتشــر شــد که بلافاصله از سوی مقامات 

ایرانی تکذیب گردید.
واکنش به اظهارات ترامپ اما از سطح تکذیب فراتر رفت و 
تبدیل به یک اقدام هماهنگ و نمادین در بالاترین سطح نظام 
سیاســی ایران شد. سران ســه قوه با انتشار پست هایی مشابه 
در شــبکه های اجتماعی به طور قاطع ادعاهای رئیس جمهور 
آمریکا را رد کردند. غلامحســین محســنی‌اژه‌ای، رئیس قوه 
قضائیه با لحنی تند، ترامپ را »رئیس جمهور ســفله آمریکا« 
خواند و تأکید کرد که مفاهیمی چون تندرو و میانه‌رو، واژگانی 

جعلی و بی مایه در ادبیات سیاســی غرب هستند. وی افزود 
که در ایران اسلامی، همه اقشــار و جناح ها در نهایت قوام و 
انسجام در چارچوب اوامر رهبری معظم انقلاب عمل می کنند 
و شــعار »یک خدا، یک رهبر، یک ملــت و امروز یک راه« 
را سر داد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، نیز در پیامی 
جداگانه نوشــت که در ایران، افراطی و معتدلی وجود ندارد و 
همگی ایرانی و انقلابی هســتند و بــا وحدت و اطاعت کامل 
از رهبری باعث پشــیمانی متجاوز خواهند شــد. محمدباقر 
قالیباف نیز دقیقاًً با همین مضمون، دسته بندی تندرو و میانه‌رو 
را مردود دانســت و بر اتحاد آهنین ملت و دولت تحت تبعیت 

از رهبری تأکید کرد.
در میدان دیپلماســی و رسانه، ترامپ ضمن رد این ادعا که 
تحت فشار برای پایان جنگ است، اعلام کرد که گذشت زمان 
به نفع ایران نیســت. با این  حال، او به طور مشــخص احتمال 
اســتفاده از سلاح هســته‌ای علیه ایران را رد و با تکرار برخی 

دستاوردهای نظامی ادعایی آمریکا، تأکید کرد که توافق نهایی 
تنها در صورتی امضا خواهد شــد که برای آمریکا، متحدانش 
و تمام جهان خوب و مناســب باشد. در سوی دیگر، ایران نیز 
نشــان داده که در برابر فشارها دست بسته نیست. حمیدرضا 
حاجی بابایــی، نایب‌رئیس مجلس ایران، با اشــاره به اهمیت 
راهبــردی تنگه هرمــز اعلام کرد که اولیــن درآمد حاصل از 
اخذ عوارض از کشــتی های عبوری از این تنگه به حســاب 
بانک مرکزی واریز شــده اســت. هرچند ایران تأکید کرده که 
از کشــورهای دوســت و متحدی مانند روسیه، چین و عراق 
عوارضــی دریافت نمی کند اما بســیاری از دولت های منطقه 
برای تردد کشــتی های خود با مشــکل مواجه شــده‌اند. این 
وضعیت باعث شــده، کره جنوبی یک فرستاده ویژه به تهران 
اعــزام کند تا درباره از ســرگیری عبور ایمن کشــتی هایش و 
مسائل دوجانبه گفت‌وگو نماید چراکه ده ها کشتی مرتبط با این 
کشور همچنان در این آبراه گرفتار هستند. خبرگزاری آناتولی در 
این  باره با کنایه نوشته که کره جنوبی پس از سال ها 
توقیف غیرقانونی اموال ایران، دست گدایی خود را 

دراز کرده است.
همزمان با این تحولات، اروپایی ها نیز نگرانی 
خــود را از وضعیت تنگه هرمز و گســترش تنش 
اعلام کرده‌اند. کایا کالاس، مســئول سیاســت 
خارجی اتحادیه اروپا، مدعی شــد که مذاکرات 
جاری باید ســه محور هسته‌ای، برنامه موشکی و 
حمایت ایران از نیروهای نیابتی را شامل شود. وی 
با قاطعیت عنوان کرد که آزادی دریانوردی امری 
غیرقابل مذاکره اســت و تنگه هرمــز باید بدون 
هیچ عوارضی باز بماند. از ســوی دیگر، امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانسه، بر لزوم تداوم آتش بس در ایران 
و لبنان تأکید کرد و گفت که مذاکرات با تهران باید به شیوه‌ای 
نظام مند دنبال شــود نه از طریق محاصره هدفمند. مکرون 
نیز خواســتار ادامه مذاکرات دیپلماتیــک درباره برنامه های 
هسته‌ای و موشکی ایران شد. با این  حال در شرایط کنونی که 
ایالات متحده اعلام کرده، عجله‌ای برای توافق ندارد و ایران 
نیــز می گوید هرگونه توافق دیکته شــده را نمی پذیرد، فضای 
حاکم بر روابط دو کشــور به سمتی پیش می‌رود که رسیدن 
به یک راهکار دیپلماتیک را بیش از پیش دشوار کرده است. 
اکنون این پرسش اساسی مطرح اســت که در این آتش بس 
شــکننده، آیا واشــنگتن و تهران به راه‌حلی جدید دســت 
خواهند یافت یا دامنه بحران تشدید خواهد شد. در این میان 
شــاید لغو محاصره دریایی ایران و بازگشایی امن تنگه هرمز 
بتواند، نخســتین گام سازنده برای خروج از بن‌بست فعلی و 

پیشبرد امور باشد.

عراقچی به پاکستان، عمان و روسیه می رود
بازگشت به مذاکره؟بازگشت به مذاکره؟

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل
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نهصدوچهلمین شــب از سلسله شــب های مجلۀ بخارا با عنوان »شب هم‌دلی« 
پنج شنبه ۳ اردیبهشــت ۱۴۰۵ در تالار خلیج‌فارس فرهنگ‌سرای نیاوران برگزار شد. 
در این نشســت، مقصود فراستخواه، ســعیده قدس، اکرم خدابنده و مجید صفری به 
سخنرانی پرداختند. پخش پیام تصویری پرویز پرستویی و تقدیر از »لئو« سگ وفادار 
امدادگــر از دیگر بخش های این نشســت بود. به گزارش ایبنا در ابتدای این نشســت 
علی دهباشــی به تبیین این شب از سلسه شــب های بخارا پرداخت و در ادامه، از اکرم 
خدابنده‌ قهرمان تکواندو و دارای نشــان های متعدد کشوری که در انتقال کمک های 

انسان‌دوستانه به سیستان‌وبلوچستان نقش داشت، تقدیر به عمل آورد.

 صدای صلح در شاهنامه
سخنران نخست این نشســت، مقصود فراستخواه جامعه شــناس بود. او در آغاز 
اظهار امیدواری کرد که بتوان با عقلانیت، مسیر دشوار کنونی که پیش روی کشورمان 
است را طی کرد. فراستخواه بخش نخست ســخن خود را به قاعده های نهادی ایران 
در طی مسیر چند هزارساله خود که برگرفته از تجربیات جامعه هستند، اختصاص داد 
و گفت: »یکی از آن قاعده‌ها، صلح در شــرایط ناصلح، آن هم در جامعه‌ای نامنظم و 
گاهی تاریخی، دانش  تاریخی پرحادثه است. با این وجود، مردم به این جامعه، گونه‌ای آ
ضمنی و درونی شده، هم چنین هوشمندی و خرد جمعی داشتند که با این بی نظمی ها، 
نظم هایی ایجاد می کردند و در شرایط ناصلح به صلح می‌زیستند. در شاهنامه فردوسی 
که حماســی ترین اثر ایرانی است، صدای صلح به گوش می‌رسد.« فراستخواه در ادامه 
به مفهوم همدلی و ســه سطح خرد، میانی و کلان آن اشــاره کرد و افزود: »در سطح 
کلان، هم‌دلی نیازمند نهادهای اجتماعی و سیاسی در فضایی فارغ از رانت، انحصار، 
الیگارشــی و طرد اســت. هم‌دلی به صورت بندی حقوقی نیاز دارد چراکه »ما« بودن 
یک ملت با وجود تفاوت ها، نیازمند این صورت بندی است. تا نظم دسترسی باز نباشد 
هم‌دلی پایدار، خلاق، مولد و درون‌زا نهادینه نخواهد شــد. همچنین این همدلی بدون 
حقوق مدنی، برابری، رفاه اجتماعی و شــکاف عمودی بی معناســت. جامعۀ ایران با 
وجود این ضعف نهادی با بهره گیری از این مکانیســم، مشــکلات سطح کلان خود را 
با سطح میانی )اجتماع( و سطح خرد )اخلاق، معرفت و فرهنگ( همبستگی جبران 
می کرد.« فراســتخواه در بخش دیگری از سخنان خود، بیشترین توانایی و خلاقیت را 
به سطح خرد؛ سطح معرفتی، شناختی و عاطفی انسان ایرانی معطوف دانست و گفت: 
»آسمان پرســتارۀ ایران، همان اندیشه، معارف و ذخیره فرهنگی و تمدنی ایرانی است 
که در آثار فکری و فرهنگی ایران قابل مشــاهده است که کوشیده، معرفت را پشتیبانی 
کرده و احساسات را تعالی دهد. همۀ این آثار به انسان ایرانی می گویند در جامعه‌ای که 
ناهم‌دلی وجود دارد، دیگری را بفهم و احســاس کن. اینجاست که یک خرد جمعی، 
ایرانیان را به ســوی هم سازی و سازگاری می کشــاند.« او در ادامه بر لزوم عدم ارجاع 
به نهادها و ســاختارها اشاره کرد و افزود: »در آن سطح، مشکلات و محدودیت هایی 
هســت و لازم است، اول خودمان را به لحاظ معرفتی آماده و امکان هایی در سطح خرد 
و میانی پیدا کنیم تا بتوانیم، مشــکلات سطح کلان را برای ایجاد همدلی پایدار در این 

سرزمین مرتفع نماییم.« 

 هم‌دلی زیرکانه
سعیده قدس، مدیر موسسه محک دیگر سخنران این نشست به تفاوت سلام ایرانی 
با سلام در دیگر فرهنگ های جهان اشاره کرد و آن را منبعث از تاریخ سرفراز و غم‌انگیز 
ایران دانست و گفت: »ایران سرزمینی استثنایی است که کشورهای مجاور آن با آن چه 
در گذشــتۀ کهن خود بودند، متفاوت شــدند اما ایران سرنوشتی دیگر یافت. با وجود 
تجاوزهای مکرر به خاک ما که به طمع آن صورت گرفت، ایران پس از هزاران سال هنوز 
بر ســر جای خود مانده است و ایرانیان با وجود سختی های اقتصادی بسیار، به خاطر 
وطن شــان در کنار هم ایســتاده‌اند و جهان را به تعجب واداشته‌اند. ما ملتی هستیم که 
در گزارش های ســفرنامه نویس ها به دروغ گویی و دورویی معروف شده‌ایم. اگر ما این 
هم‌دلی های زیرکانه را نداشــتیم، نمی توانستیم آن کاری که دوست داریم را انجام دهیم. 
تاریخ به ما یاد داده، نوعی زیرکانه از هم‌دلی را داشــته باشــیم تا بتوانیم این هم‌دلی را در 

لایه های زیرین مدیریت کنیم.

صلح در شرایط ناصلح صلح در شرایط ناصلح 
سخنرانی مقصود فراستخواه  و سعیده قدس 

در شب هم دلی

چهــرۀ  شــاخص ترین  ســروش،  عبدالکریــم 
روشــن فکری دینی کــه در جریان جنــگ ۱۲ روزه و 
جنگ ۴۰ روزه، برخلاف روشــن فکران دیگر همیشه 
با صــدای بلند و بدون لکنت از کشــور و منافع ملی 
دفــاع کــرده در تازه ترین ســخنرانی خود )جلســۀ 
ســی چهارم قرائت قلبی قرآن( ۱۹ آوریل با بیان اینکه 
»امیدواریم که کشــور ما آینده خوشــی در پی داشته 
باشد اگر جهان خواران و جهان‌داران بگذارند« گفت: 
»نسیمی می‌وزد اما آیا این نسیم پایدار است یا دوباره با 
پیمان شکنی و بدعهدی پیمان شکنان باز خواهد ایستاد 
و محرومیــت و مهجوریت و مظلومیت مردم ما ادامه 
خواهد یافت. ما پیمان شکنی و بدعهدی کم ندیده‌ایم. 
همان که قرآن گفت »لَاَ يََرْْقُُبُُونََ‌ فِِي‌ مُُؤْْمِِنٍٍ‌ إِِلًاًّ وََ لَاَ ذِِمََّۀًً 
ـکََِ‌ هُُمُُ‌ الْْمُُعْْتََدُُونََ‌ / این ها در مورد مومنان هیچ  ولئ�

ُ
وََ أُ

پیمانی را نگه نمی‌دارند بلکه عهود خود را می شکنند« 
عهدشــکنی از رذیل تریــن رذائل اخلاقی اســت که 
متأســفانه در ناجوان مردان و خون آشامان بیشتر دیده 
می شــود و ما هم از سوء بخت گرفتار این خون آشامان 
شــده‌ایم؛ از یک طرف آن رژیم صهیونی کنعانی و از 
طرفی هم این رژیم آمریکایی. آتش بســی اســت و به 
قول آن مــورخ اصلًاً هیچ گاه صلــح در جهان پایدار 
نبوده است. ایام صلح همان ایام آتش بس بوده میان دو 
جنگ و اگر نیک بنگریم، سراسر تاریخِِ خون بشریت 
از دوران هابیل و قابیل تا امروز همچنان سراسر صحنۀ 
نبردهای خونین و پیروزی ظالمان و مغلوبیت مظلومان 
بــوده و گویا این رونــد و روال هم چنــان ادامه دارد. 
اروپائیــان و غربیان پس از جنــگ جهانی دوم با هم 
نشستند و هم سگالی کردند و اندیشیدند که جنگ را از 
میان خود بردارند و به بیرون خود بفرستند. چنین است 
که نزدیک به ۸۰ ســال است در میان اروپائیان جنگی 
رخ نداده و هیتلری ظهور نکرده است. اما تا توانسته‌اند 
این جنگ هــا را به بیــرون از خود تســری داده‌اند و 
برون ســپاری کرده‌اند. الان ما هم گرفتار همین جنگ 
هســتیم. آمریکایی ها که هیچ‌وقت در دیار خودشان 
با کســی )بیگانه‌ای( نجنگیده‌اند. جنگ های داخلی 
بسیاری داشــته‌اند و پس از مدتی هم استقرار یافتند، 
جنگ ها را از میان برداشتند و نظمی را حاکم کردند و 
تا مدت ها به خوبی می‌زیستند. تا از جنگ جهانی دوم 
که پای شــان به جهان بیرون از خود باز شد و به تعبیر 
آن مورخ ]مهدی بهار[ میراث خوار استعمار شدند. در 
همان جنگ جهانی دوم بود که با ژاپن درگیر شــدند و 
به دســتور ترومن دو بمب اتم بر دو شهر ژاپن افکندند 
که هنوز هم پیادمدهای ســوء آن برقرار و برپاســت. 
باری آمریکایی ها نمی‌دانند که ویران کردن پل، ویران 
کردن ســاختمان و زدن زیرســاخت ها و... چه معنا 
دارد. در رفــاه زیســته‌اند و دور از صحنه های جنگ 
بوده‌انــد. اکنون هم ما گرفتار یکــی از بدترین بدترها 

شده‌ایم و جز اینکه دعا کنیم خودشان گرفتار خودشان 
شوند )اََللّّهُُمََّ اشْْغََلِِ الظّّالِِمنََي بِِالظّّالِِمنََي وََ اجْْعََلنا بََيْْنََهمْْ 
ســالِِمنََي غانِِمنََي( کاری از دست مان برنمی آید. از آن 
طرف باز هم جا دارد که ما رزمندگان خود را تحســین 
کنیــم. امروز کوس پیروزی ایرانیــان را همه جا بر بام 
جهان می نوازند و من بســیار خشــنودم و مفتخرم که 
چنین وضعی در کشور ما پدید آمد و بحمدالله ایرانیان 
به زانوی تســلیم در نیامدند و دست بالا نکردند بلکه 
ســرفرازانه و ســربلندانه در مقابل دشــمن خونخوار 
ایستادند و نشان دادند که در مقام دفاع از مکتب خود 
و میهن خود جانانه فداکاری می کنند و خون فشــانی 
می کنند و از دادن جان دریغ ندارند. این مایه ابتهاج ما 
و مایه افتخار تاریخی ماست. امیدواریم این افتخارات 
بماند و ننگ بر ظالمانی که آمدند و خواستند کشوری 
را ویران کنند، جان هایی را بستانند و آدمیان نیکی را از 

میان بردارند.« 

 حکومت در مقابل مردم متواضع تر و فروتن تر شود
ســروش ضمن اعلام همدردی خــود با خانواده 
شــهدایی که در این جنــگ جان خود را از دســت 
داده‌اند، در ادامه سخنانش تأکید کرد: »آرزو می کنیم 
که حکومت ایران پس از این پیروزی جنگی سرمست 
از غرور بر نیایــد بلکه در مقابل مــردم متواضع تر و 
فروتن تر شــود و به قانون بهتر و بیشــتر از گذشــته 
گردن بنهد و عدالت را بســی بهتر و بیشتر از گذشته 
حکم فرما کند و داد مظلومان را بســتاند و ظالمان را 
به چوب‌دستی عدالت ادب کند و زندانیان سیاسی را 
آزاد کند و با مردم از در آشــتی درآیــد و ناروایی‌ها و 
بی‌رسم هایی که در گذشته بر مردم رفته است را جبران 
کند و به عهد خویش با مردم وفادار باشد. و عدالت 
را که سرحلقۀ سیاســت و اخلاق است، پیش چشم 
بدارد. مبادا با زبان زور با مردم ســخن بگوید، مبادا 
گمــان کند که جایگاه الهی در میــان مردم دارد بلکه 
خود را یکی از این مردم بشمارد و از تخت سرمستی 
و غرور پایین بیاید با مردم هم نشــینی کند؛ این مردم 
فداکار، این مردم ستم دیده این مردم دردمند و مرهمی 

بر زخم های آن ها بگذارد.«

 امید به دورۀ سوم جمهوری اسلامی 
ســروش با بیان این که »ما امیدواریم که دورۀ سوم 
جمهوری اسلامی در ایران دوره‌ای باشــد بسیار بهتر 
از دوران های پیشــین. دوران پیشین هر چه که بودند 
انشــاالله پشت سر نهاده شــود و ما روزهای روشن و 
سپیدی را در پیش‌رو داشته باشیم« گفت: »من بسیار 
امید می برم که چنین شــود، از گذشته عبرت بگیریم، 
درس بیاموزیم و عقلا بتوانند در امر سیاســت کشور 
مشــارکت کنند و با حسن تدبیرشــان امور را سامان 

بدهند، پا به پای هم کشوری بسازیم که چشم دیگران 
را خیره کند و الگویی بشــود هم بــرای تاریخ ما و هم 
برای جهانیان. ما می توانیم، ما مغزهای بسیار توانمند 
و توانایی داریم، آدمیان با وجدانی داریم، حتی رنج های 
تاریخی به ما آموخته اســت که چگونه از سرمایه‌های 
خودمان اســتفادۀ بهینه کنیم؛ به شرط این که فضایی 
باشــد که این امکان رو فراهم کنــد. هم‌اکنون که این 
دفاعیــات نظامــی در ایــران صورت می گیــرد و این 
سلاح های پیشــرفته‌ای که ساخته شده همه محصول 
مغزهای توانای دانشمندان کشور ماست. بر آ نها باید 
آفرین گفت. شــهید دادند، کشته دادند و محرومیت 
کشیدند اما با همه این احوال این کشور را چنان تقویت 
کردند که در مقابل دشمنان بایستد و آن ها را حیرت‌زده 
و خیره کند، امیدواریم از ایــن توانایی ها بهره برداری 
بهینه بشود و جوانان ما، کسانی که در خارج کشور کار 
می کنند و دانش می آموزند فرصت بیابند، مجال بیابند 
که بتوانند به کشور خودشان برگردند و با برگشتن شان 
با لبخند متولیان روبه‌رو شــوند. مجال برای کار آن ها 
باشد، آزادی برای رفتار آن ها باشد، برای دانش آموزی 
و دانش‌اندوزی شــان باشــد. دانشــگاه های ما جزو 
معتبرترین دانشــگاه های جهان به شــمار بروند، مغز 
پروردن و نه فراری دادن مغزها کارشــان باشد. آن گاه 
است که ما می توانیم به یک جامعۀ توانا و یک جامعۀ 
مدنی امید بورزیم و آن را محقق بســازیم، انشالله که 
چنین خواهد بــود. آرزوهای ماســت و می‌دانیم اگر 
حقیقتــاًً تکانی به خودمان بدهیــم و عبرت بگیریم و 
این جنگ برای ما درس آموز باشد، درک خواهیم کرد 
که توسعه مبتنی بر توسعۀ علمی است و توسعۀ علمی 
است که می تواند برای ما توسعۀ صنعتی هم به ارمغان 
بیاورد و توســعۀ علمی و توسعۀ صنعتی در گرو آزادی 
مغزها و آزادی ســرمایه‌گذاری های علمی است. اگر 
نتوانیم از این سرمایه گذاری ها بهره ببریم، زیان مسلم 

خواهیم کرد.«
عبدالکریم ســروش در روزهای ابتدایی شــروع 
جنگ ۴۰ روزه هم گفته بود: »مردم ما دل قوی دارند که 
ایران باقی خواهد ماند و دست دشمنان بریده خواهد 
شد. بدانند  نیروهای نظامی ما که با ایمان و شجاعت 
کامل می جنگند؛ درخور همه نوع تحسین‌اند و هر طور 
که می توانند باید به یاری این جان برکف ها بشــتابند. 
آنها سد سکندری در مقابل تجاوزگران هستند و جان 
خودشان را بر کف دست نهاده‌اند و جانانه و شجاعانه 
از این کشــور دفاع می‌کنند. این ابر سیاه از سر کشور 
برطرف خواهد شــد اما سیاهی بر کسانی خواهد ماند 
که ســمت خائنان به وطن ایســتادند؛ امروز بی‌طرف 
بودن هم عین بی خردی و بی‌وجدانی اســت؛ برخلاف 
سر و صدای عده‌ای قلیل، اکثریت مردم ایران به دنبال 

قطع دست متجاوزان‌اند.«

آرزوهای عبدالکریم سروش برای دورۀ پساجنگ 

بازگشت به مردم
گزارش نشست

تازه های ادب و هنر کافه



05  سال نهم  شماره 2214
شنبه 5 اردیبهشت 1405 آگهی

@saazandeginews
saazandeginews
www.saazandegi.ir



 سال نهم  شماره 062214
بررسی تحولات اقتصادیشنبه 5 اردیبهشت 1405 توسعه

هر روز خبرهــای نگران‌کننده‌ای از تعدیــل نیروی کار در 
بنگاه های اقتصادی به گوش می‌رسد. خبرهایی که در پی خود، 
دو پیام روشن و در عین حال تلخ را منتقل می کنند. از یک سو 
این اخبار گویای این نکته هســتند که بنگاه ها با چه تنگناها و 
فشارهای سنگینی دست‌وپنجه نرم می کنند که ناگزیر به اتخاذ 
چنین تصمیم های دشــواری شده‌اند. تصمیم هایی که اغلب نه 
از ســر اختیار بلکه از ســر اضطرار و برای بقا گرفته می شوند. 
به عقیده اقتصاددانان، تعدیل نیرو در شرایط بحران اقتصادی 
از یک ســو برای بنگاه ها، ابزاری برای کاهش هزینه ها و حفظ 
بقاست و از سوی دیگر برای کارکنان و خانواده هایشان به معنای 
از دست رفتن امنیت شغلی و تحمیل فشارهای جدی معیشتی 
اســت. هر تعدیل نیرو، تنها یک عــدد در گزارش های مالی 
نیست بلکه به معنای گسستن پیوند یک انسان با منبع معیشت 
خویش اســت که رنج و نااطمینانی زیادی را نه فقط برای فرد 
بلکه برای خانواده و وابستگان او نیز به همراه می آورد و دامنه‌ای 
از پیامدهای روانــی، اجتماعی و اقتصادی را رقم می‌زند. این 
شــرایط دشوار نشــان می‌دهد که تصمیم های اقتصادی صرفاًً 
محاسبات مالی نیســتند بلکه پیامدهای انســانی و اخلاقی 
عمیقی دارند و نیازمند توازن میان کارایی اقتصادی و مسئولیت 
اجتماعی‌ هستند. هرچند نمی توان با قطعیت گفت که شرایط 
فعلی، بدترین مقطع تعدیل نیروی کار در ایران اســت زیرا در 
دهه های گذشته نیز اقتصاد کشور دوره های سختی مانند زمان 
جنگ، تحریم های شدید یا جهش های تورمی را تجربه کرده که 
هر یک موجی از فشار بر بنگاه ها و اشتغال ایجاد کرده‌اند. با این 
 حال آنچه شرایط کنونی را از نظر علمای اقتصاد متمایز می کند، 
همزمانی چند بحران از جمله تورم مزمن و کاهش قدرت خرید 
و نااطمینانی های گسترده اقتصادی است که باعث شده، تعدیل 
نیرو در بخش های مختلف بیشتر به‌ چشم آید و اثرات اجتماعی 

آن عمیق تر احساس شود.
با همه اینها در چنین شــرایطی، تصمیم بــه تعدیل نیروی 
کار، مخالفان و موافقان خــود را دارد. برخی بر این باورند که 
بنگاه ها در چنین شــرایطی نباید به تعدیل نیرو رو آورند چراکه 
همین کارکنان در دوران رونق با تلاش و تعهد خود، زمینه ساز 
ســودآوری و رشــد بنگاه بوده‌اند. از این منظر، رها کردن آنان 
در هنگامه‌ بحران، نادیده گرفتن نوعی تعهد متقابل و اخلاقی 
اســت که میان کارگر و کارفرما شکل گرفته است. در مقابل، 
مدیــران بنگاه ها با تکیه بر اصول اقتصادی و الزامات بقا، خود 
را موظف می‌دانند که سازمان را در وضعیت تعادل نگه دارند و 
از فروغلتیدن آن به ورطه‌ زیان‌دهی جلوگیری کنند. از نگاه آنان 

حفظ بقای بنگاه حتی به بهای اتخاذ تصمیم های تلخ، شــرط 
لازم برای تــداوم فعالیت اقتصادی و جلوگیــری از زیان های 
گســترده تر در آینده اســت. ضمن اینکه مدیران بنگاه معتقدند 
ســازوکار تأمین اجتماعی برای چنین شرایطی طراحی شده و 
آنها با پرداخت سهم خود از بیمه کارکنان، گام های اخلاقی را 
برداشته‌اند. با این  حال در چنین موقعیتی، این پرسش بنیادین 
مطرح می شــود که حق با کیســت؟ مدیرانی کــه در پی حفظ 
ســاختار اقتصادی بنگاه هستند، یا کارگرانی که امنیت شغلی 
و معیشــت خــود را در خطر می بینند؟ این تعــارض به عقیده 
فلاسفه صرفاًً یک مسئله اقتصادی نیست بلکه ریشه در حوزه‌ 

پیچیده‌‌ای به نام اخلاق دارد. 

حق با کیست؟
قاعدتاًً پاسخ به این پرسش ساده نیست و شاید نتوان حکم 
قطعی صادر کرد. آنچه مســلم اســت، ضرورت ایجاد توازنی 
میان ملاحظات اقتصادی و مســئولیت های اخلاقی اســت؛ 
توازنی که در آن نه بقای بنگاه به خطر افتد و نه کرامت و امنیت 
انسانی کارکنان نادیده گرفته شود. اما فلسفه‌ اخلاق در این  باره 
دیدگاه های گوناگونی ارائه می‌دهد؛ از یک ســو، رویکردهای 
وظیفه گرا بر پایبندی به تعهدات و اصول اخلاقی تأکید دارند و 
ممکن است، تعدیل نیرو را نقض نوعی مسئولیت انسانی تلقی 
کنند. از سوی دیگر، دیدگاه های پیامدگرا تصمیمی را اخلاقی 
می‌دانند که بیشــترین منفعت را برای بیشــترین افراد به همراه 
داشته باشــد حتی اگر این امر مستلزم فدا شدن منافع گروهی 

خاص باشد.
بنابراین برای پاسخ به پرسش مهمی که طرح شده، می توانیم 
به آرای اندیشــمندانی چون مایکل ســندل، اســتاد برجسته 
دانشــگاه هاروارد مراجعــه کنیم که بحث عدالــت را فراتر از 
محاســبات صرف اقتصادی می برند و بــر اهمیت ارزش هایی 
چون انصاف، کرامت انســانی و مســئولیت اجتماعی تأکید 
می کنند. از نگاه ســندل، پرســش اصلی این نیســت که کدام 
تصمیم صرفاًً کارآمدتر اســت بلکه این است که کدام انتخاب 

عادلانه تر و منطبق با ارزش های انسانی است.
برای رســیدن به پاسخ، ابتدا از منظر فایده گرایی به موضوع 
نگاه می کنیم. فایده گرایی که یکی از دیدگاه های مهم در فلسفه 
اخلاق اســت، تصمیم درست را تصمیمی می‌داند که بیشترین 
خیر را برای بیشــترین افراد ایجاد کند. اگر تعدیل نیرو باعث 
شــود، بنگاه زنده بماند و از ورشکستگی کامل جلوگیری شود 
ممکن اســت در مجموع رنج کمتری به کل جامعه وارد کند. 
در این نگاه، مدیر بنگاه می تواند اســتدلال کند که تعدیل نیرو 
یک شر لازم است برای جلوگیری از آسیبی بزرگ‌تر. اما همین 
نظریه می تواند علیه مدیر هم به کار رود، اگر نشــان داده شود 
که فشــار اصلی به قشر آسیب پذیر وارد می شود و منافع بیشتر 

نصیب گروه های قدرتمندتر می شود. از نظر این دیدگاه، تعدیل 
نیرو در کوتاه مدت به بنگاه کمــک می کند هزینه‌های جاری، 
به‌ویژه هزینه حقوق و مزایا را کاهش دهد و فشار مالی را کنترل 
کند، در نتیجه احتمال بقا در شــرایط بحرانی افزایش می یابد. 
همچنین می تواند به چابک تر شــدن ساختار سازمانی و تمرکز 
بر فعالیت های اصلی منجر شــود هرچند ایــن اقدام معمولًاً 
با هزینه های انســانی و حتی ریســک کاهش بهــره‌وری در 

بلندمدت همراه است.
با این‌ حال از منظــر وظیفه گرایی، که با آرای امانوئل کانت 
توضیح داده می شود، انسان ها نباید صرفاًً به عنوان ابزار در نظر 
گرفته شــوند. اگر کارگران فقط تا زمانی که ســودآور هستند، 
ارزش داشــته باشــند و در زمان زیان کنار گذاشته شوند این 
می تواند، نقض کرامت انســانی تلقی شــود. در این چارچوب 
بنگاه نوعی تعهد اخلاقی نســبت به کارکنــان خود دارد چون 
رابطه کاری صرفاًً یک قرارداد اقتصادی خشــک نیست بلکه 
نوعی رابطه انســانی و مبتنی بر اعتماد نیز هســت. در مقابل 
نظریه هــای مبتنی بر بازار و آزادی اقتصادی تأکید می کنند که 
بنگاه یک نهاد اقتصادی اســت و وظیفه اصلی آن بقا و کارایی 
اســت. اگر مدیر نتواند هزینه ها را کنترل کند، کل سازمان فرو 
می پاشد و در نهایت همه شغل ها از بین می‌روند. در این دیدگاه 
مسئولیت اصلی مدیر حفظ ساختار بنگاه است نه تضمین شغل 

برای همه در هر شرایطی.
مایکل ســندل، استاد دانشــگاه هاروارد معمولًاً در تحلیل 
چنین مســائلی، آنها را بــه تقابل میان بــازار و اخلاق تبدیل 
می کند. او در آثارش مثل کتاب »آنچه با پول نمی توان خرید« 
استدلال می کند که منطق بازار نباید به همه حوزه های زندگی 
تســری پیدا کند. از نظر او، اگر رابطه کارگر و کارفرما صرفاًً به 
یــک معامله تقلیل پیدا کند، ارزش هایی مثل وفاداری، تعهد و 
انصاف تضعیف می شوند. سندل احتمالًاً نمی گوید، تعدیل نیرو 
همیشه غلط است اما تأکید می کند که باید از خود بپرسیم: آیا 
بنگاه فقط یک ماشین تولید سود است یا یک اجتماع انسانی 
با مسئولیت های متقابل؟ او همچنین بر عدالت رویه‌ای تأکید 
می کند؛ یعنی حتی اگر تعدیل اجتناب ناپذیر باشد، نحوه انجام 
آن باید منصفانه، شفاف و همراه با حمایت مثل بیمه بیکاری، 
آموزش مجدد یا پرداخت جبرانی مناســب همراه باشــد. در 
نتیجه، فلســفه اخلاق پاسخ قطعی و یک خطی نمی‌دهد بلکه 
چارچوب هایــی ارائــه می کند. اگر از دید کارگــران نگاه کنیم 
اســتدلال اخلاقی قوی درباره وفاداری و انصاف وجود دارد. 
اگر از دید مدیر نگاه کنیم، استدلال قوی درباره مسئولیت حفظ 
کل بنگاه مطرح است. پاسخ واقع بینانه این است که هیچ کدام 
به طور مطلق حق ندارند؛ تصمیم اخلاقی تر آن اســت که تا حد 
ممکن از تعدیل جلوگیری شــود اما اگــر اجتناب ناپذیر بود با 
بیشترین انصاف، شفافیت و حمایت از نیروی کار انجام شود.

ول اخلاق تعدی نیر
نسبت اخراج و اخلاق حرفه ای چیست؟
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